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چكيده
نقش اژدها، از جمله نقوش اساطيري است که  از دوران ايلخاني به بعد از جايگاه ويژه اي در بين ساير نقوش 
هنر سفال گري ايران برخوردار بود و با توجه به همين موضوع، اغلب تصور مي شود نقشي كاملا چيني و 
وارداتي است. اما وجود نمونه هايي از سفالينه و كاشي ها با نقوشي مشابه و با مشخصات اژدها كه در موزه ها 
و مجموعه هاي مختلف داخلي و خارجي نگه داري مي شود انگيزه انجام تحقيق پيش رو را به منظور اثبات 
وجود و كاربرد اين نقش قبل از ورود مغولان به ايران فراهم ساخت. از جمله اهداف اين تحقيق مي توان به 
شناسايي مفاهيم نمادين، سير تحول، قديمي ترين دوره كاربرد و انواع مختلف اژدها در سفال گري ايران در 
دوران اسلامي اشاره كرد. به اين ترتيب، نمونه هاي شاخص دربردارنده اين نقش تزئيني از بينِ سفالينه ها و 
كاشي هاي متعلق به ادوار مختلف اسلامي انتخاب و پس از بررسي شيوه ساخت و تزئيني آن ها، عوامل و 
انگيزه هاي كاربرد اين نقش مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. علاوه بر اين به منظور ارزيابي مطلوب 
و دقيق تر،  مشخصات انواع مختلف نقش اژدها در نمونه هاي مورد مطالعه تهيه وتصاوير هريك به صورت 
جداگانه طراحي و در جدولي مجزا مورد مقايسه قرار گرفته است. بنا به يافته هاي تحقيق؛ نقش اژدها قبل از 
ورود مغولان در هنر سفال گري دوران اسلامي ايران سابقه طولاني دارد ومتاثر از منابعي همچون اساطير و 
ادبيات ايران باستان (مانند انواع اژدها و ديوهاي مورد اشاره در شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي) و برخي 
مفاهيم نجومي (مانند تنِّين، يكي از صورت هاي فلکي در نيم کره شمالي آسمان ) و يا عرفاني( مانند نفس آزمند 
اماره و صفات رذيله اي مانند شهوت و غضب) است. همچنين اين نقش تا پيش از ورود مغولان متنوع بوده 
و به اشكال مختلف مورد استفاده قرار مي گرفته ولي بعد از ورود آن ها، اغلب مشابه با اژدهاي مرسوم در 

فرهنگ و هنر كشور چين ترسيم شده است. 
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بازتاب و تحليل نگاره اژدها در 
سفالينه ها و كاشي هاي  دوران 

مقدمهاسلامي ايران  
در طول تاريخ هنر ايران در دوران اسلامي، هميشه 
بين هنر و نمادپردازي، ارتباط بسيار نزديكي وجود داشته 
است، به طوري كه هنرمندان مسلمان توانسته اند  بسياري 
بر  مبتني  تزئيني  نقش هاي  قالب  در  را  معنوي  مفاهيم  از 
اصول زيبايي شناختي ارائه نمايند. گرچه همين توجه بيش 
از حد هنرمندان به جنبه هاي تزئيني و ايجاد لطافت و رعايت 
مبادي زيباشناسي سبب شده برخي محققين غربي به غلط 
چنين تصور كنند كه هدف اصلي هنرمندان از طرح اين گونه 
نقش ها، تنها زيبا جلوه دادن آثار خود بوده و اين نقش ها 

فاقد هرگونه مفهوم ومعناي نمادين مي باشند.
تخيلي  حيوانات  نقوش  تزئيني،  نقوش  انبوه  ميان  در 
كه  مي شوند  از جمله طرح هايي محسوب  اي  اسطوره  يا 
تزئينات  ابتداي دوران اسلامي جاي خود را در  از همان 
هنر سفال گري ايران باز نموده و نقش عمده اي در انتقال 
مفاهيم بلند مد نظر هنرمندان سفال گر ايفا كرده اند. از جمله 
مهم ترين اين نقوش مي توان به نقش اژدها اشاره كرد كه به 
ويژه از دوران ايلخاني به بعد جايگاه ويژه اي در بين ساير 
نقوش داشته است. موضوع تحقيق پيش رو بررسي نقش 
اژدها بر روي سفالينه ها و كاشي هاي دوران اسلامي ايران 
است كه يكي از مهم ترين حيوانات اسطوره اي در بين اغلب 

اقوام و تمدن هاي باستاني جهان نيز محسوب مي شود. 
بديهي است بررسي جايگاه و نحوه انعكاس اژدها بر 
روي  اين آثار مي تواند روشن گر بخشي از جنبه هاي اساطيري  
از  قبل  نقشمايه هاي  تاثير  كيفيت  و  ايراني  اسلامي-  هنر 
اسلام يا خاور دور در هنر سفال گري اين دوران باشد. همچنين 
باتوجه به اين واقعيت كه تاكنون كاري جدي در اين رابطه 
انجام نگرفته و مفاهيم نمادين نقوش و منشاء شناسي آن ها 
در مقايسه با ابعاد تاريخي و سير تحول فني، كم تر مورد 
بحث و موشكافي قرار گرفته؛ ضرورت انجام تحقيقاتي از 

اين دست بيش از پيش احساس مي شود. 
سئوال هاي اين تحقيق عبارتند از:

١-مهم ترين منابع و عوامل کاربرد نقش اژدها در كاشي و 
سفالينه اسلامي ايران چه بوده است؟

٢-نقش اژدها بر روي كاشي و سفالينه اسلامي ايران با چه 
مفاهيمي به كار رفته است؟

٣-سير تحول نقش اژدها در كاشي و سفالينه اسلامي ايران 
قبل و بعد از ورود مغولان به چه صورت بوده است؟

روش تحقيق اين پژوهش به شيوه توصيفي- تحليلي 
و مقايسه اي است. به اين ترتيب كه نمونه هايي شاخص از 
سفالينه ها و كاشي هاي ايران در دوران اسلامي كه دربردارنده 
نقش تزئيني اژدها هستند، فارغ از تعلق به نوع يا دوره اي 
خاص، با جست وجو در موزه هاي مختلف داخل و خارج از 
كشور انتخاب و سپس هر يك از آن ها از نظر شيوه و دوره 
ساخت و ويژگي هاي تزئيني مانند طراحي نقوش و رنگ 
آميزي با تاكيد بر نقش اژدها بررسي شده و سپس انواع 

١- در ذيل واژه پشيزه در كنار معاني 
معاني  از  يكي  مختلف،  تعاريف  و 
متناسب با مشخصات اژدها،  فلسِ 
ماهي آمده است. (دهخدا، ١٣٧٣، ذيل 

واژه پشيزه)
٢- صورت اوستايي نام رود جيحون 

يا آمودريا. (همان، ذيل واژه دايتي) 

مختلف اين نقش، طراحي و دسته بندي و در پايان، عوامل 
و انگيزه هاي كاربرد نقش مورد نظر، بررسي و تحليل شده 

است.  
اما پيش از پرداختن به موضوع اصلي بيان چند نكته 
ضروري مي نمايد. نخست اين كه نقش اژدها در طول ادوار 
مختلف اسلامي، به ويژه از ايلخاني به بعد به طور هم زمان 
بر روي آثار هنري ديگر ازجمله در نگاره هاي نسخ خطي 
نيز مورد استفاده قرار مي گرفت كه نحوه انعكاس اين نقش 
در آن ها، خود مستلزم تحقيقي جداگانه است. موضوع ديگر 
باتوجه به توليد هم زمان و مشابه اغلب كاشي هاي دوران 
اسلامي با سفالينه ها از جنبه فنون ساخت و تزئين، نقوش 
اژدها در كاشي و سفالينه با هم مورد بررسي قرار گرفته 
است. همچنين به دليل مشخص بودن ويژگي هاي اژدهاي 
چيني، بيش تر به ويژگي هاي اژدهاي ايراني به عنوان محور 

اصلي بحث، پرداخته شده است. 
مفهوم و سيماي اژدها در فرهنگ هاي ايراني و چيني

واژه اژدها كه در فارسي به صورت هاي ديگر همچون 
اژدر، اژدرها، اژدهاك و حتي گاهي تنِيّن، ثُعبان و هَستبَر نيز 
ديده مي شود(رستگار فسايي، ١٣٧٩، ٥) در فرهنگ دهخدا، 
هم به عنوان مار بزرگ و هم به شكل سوسماري بزرگ 
با دو بال توصيف شده كه آتش از دهانش خارج گشته 
و از گنج محافظت مي كند.(دهخدا، ١٣٧٣، ذيل واژه اژدها) 
در اساطير، هم خزنده و هم پرنده است و بال هاي عقاب، 
چنگال شير، دُم مار و دَم آتشين دارد كه اين تصوير در 
اغلب كشورهاي جهان نيز ديده مي شود. در برخي از موارد 
نيز مار و اژدها را يكي دانسته اند.(رستگار فسايي، ١٣٧٩، 

 (٣٧
نهايت  در  ايران،  اساطيري  تاريخ  در  اژدها  سيماي 
سهمناکي، زشت رويي و پلشتي، چونان جانوري كوه پيكر، 
دَم آهنج، آتش كام، دودافكن، دوزخ دهن و زهرافشان با 
موهايي آويزان و كِشان، چون كمند، زباني سياه و بزرگ، 
بانگي  مانند،  شاخ  و  دراز  دندان هايي  پرخون،  چشماني 
شده  توصيف  گره  در  گره  دُمي  و  پُرپَشيزه١  تني  بلند، 

است.(اسدي، ۱۳۱۷، ٥٣ -٥٤)
 آن ها از نخستين ياران اهريمن مي باشند که آفرينشِ 
آن  تباه  توانايي  ولي  مي نمايند؛  آشفته  را  اورمزد  نيکوي 
و   ۳۱-۲۹ بندهاي   ،۵ يشت  ندارند.(پورداوود، ١٣٧٧،  را 
۴۱-۴۳ و نيز يشت ۱۵، بندهاي ۱۹-۲۱) بر اساس ادبيات 
نيکِ  سرزمين  نخستين  اورمزد،  که  هنگامي  اوستايي، 
تن  همه  اهرمنِ  آن گاه  [ايرانويج]،  مي آفريند  را  خويش 
مرگ، براي تباهي آن، اژدهايي سرخ را در رود دايتي٢ پديد 

مي آورد.(دوستخواه،١٣٧٠، ونديداد ۱، بندهاي ۴-۲)
بررسي روايات حماسي اساطيري ايران و ملل ديگر 
نشان مي دهد كه اژدهايان موجوداتي دو زيست هستند و 
مي توانند هم در خشكي و هم در ميان آب زندگي كنند. از 
جمله اژدهايي كه در شاهنامه به دست سام كشته مي شود، 
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تصوير١- پياله با تزئين لعاب گلي رنگارنگ در موزه ملي ايران، 
ماخذ:  كريمي و كياني، ١٣٧٤ 

تصوير٢- كاسه با لعاب سفيد مات و نقش كنده در موزه آشمولين  
آكسفورد، ماخذ: ويلسن آلن، ١٣٨٧ 

از كَشَف رود بيرون آمده است و در خشكي زيان كاري 
روايات،  بعضي  ۲۳۲)در   -۹۹۸  ،۱۳۶۸ مي كند.(فردوسي، 
اژدها يا موجودات اژدهافش، پوست زخم ناپذيردارند و 
رزم افزارها بر آن كارگر نيست.(خالقي مطلق، ۱۳۷۲، ٣٣٦-

 (٣١٦
اژدها در انواع روايات اساطيري، حماسي، پهلواني و 
داستاني فولكلوريك مربوط به اين جانور و كشتن او، گاهي 
رباينده و مانع آب است[ايجاد خشكسالي و قحطي] و ايزد 
يا پهلوان با نابود كردن آن، آب ها را آزاد و رودخانه ها را 

روان مي سازد.(سركاراتي، ۱۳۷۸،  ٢٤٠-٢٣٨) 
در بعضي از داستان ها نيز، اژدها رباينده دختران است 
و پهلوان، پادشاه يا ايزد با كشتن اژدها، دختر يا دختران 
را از بند مي رهاند و گاه با آن ها ازدواج مي كند و يا انتقام 
خون شان را مي گيرد. در اين طرح داستاني كه سابقه هند 
و اروپايي دارد؛ اژدها يا عاشق و خواستار زنان و دختران 
است، يا آن ها را مي ربايد و يا مي بلعد. بُن مايه دختر خواهي 
و دختر ربايي اژدها محتملا نشان دهنده جنبه نرينه اين 
موجود در معتقدات و روايات اساطيري، حماسي و عاميانه 

است.(مصفي، ۱۳۸١، ٦٩٣)
باتوجه به اعتقاداتي كه مردم نسبت به اژدها داشتند 
طبيعي است كه نقش آن بر درفش ها، ظروف و ساير اشياء 
نقش شده باشد. در اين ميان نقش اژدها بر درفش اهميت 
به سزايي يافته و در شاهنامه نيز بر درفش رستم ديده 
مي شود.(رستگار فسايي، ١٣٨٣، ١٦٧) لازم به بيان است 
اژدها به جز ايران در افسانه پردازي سراسر جهان به جز 
چين نيز نمودار نيروهاي پليد و ناپاک است و اين مفهوم 
اسطوره اي به عنوان نيروي اصلي اهريمن و دشمن آفرينش، 
است.(رستگار  پيدا شده  گوناگون  ادبيات  و  دين ها  در 
فسايي، ١٣٧٩، ٧، ١٣، ١٤، ٨٩، ١٨٣) از جمله اژدها در غرب 

به طور كلي نشانه شيطان است(هال، ١٣٨٠، ٢١) و به همين 
جهت در هنر عيسوي، اژدها به وسيله مريم عذرا در نقش 

بكرزايي، زير پاي او له مي شود.(همان، ٢٤)  
اما برخلاف اغلب فرهنگ ها، اژدها در شرق و به ويژه 
در چين كه در آن جا داراي دودماني باستاني است، آفريده اي 
نيكوكار به شمار مي رفت.(همان، ٢١) چينيان به اژدها كه 
قدرتي  به عنوان  تلفظ شده  يا لانگ١  لونگ  لغت چيني  در 
فوق العاده که سبب بارندگي و کنترل سيل ها و طوفان ها 
مي شد، اعتقاد داشتند. وي مظهر باران بود، ابرها را گرد 
مي گرفت.(نفيسي،  نظر  زير  را  آب  مسيرهاي  و  مي آورد 
١٣٨٤، ٢٨) بنابر همين اعتقادات، اژدهايان هربهار به آسمان 

مي روند و در آن جا اقامت مي كنند.(كريستي، ١٣٧٣، ٩٨)
يك اژدهاي سبز يا آبي، نگهبان ربع شرقي جهان و نماد 
بهاري بود كه باران حاصل خيز باخود مي آورد. باتوجه به 
همين ارتباط با فصول، اژدها يكي از دوازده شاخه زميني 
تقويم چيني نيز به شمار مي رود. از سده دوم ميلادي به 
بعد اژدها نماد قدرت و سلطه امپراتور بود و بر روي جامه 
مي رفت.(هال، ١٣٨٠،   شمار  به  اصلي  نقشمايه  امپراتوري 
٢١ -٢٢) همچنين، اژدها را وسيله انتقال انسان ها به قلمرو 
آسمان، پس از مرگ مي دانستند. به علاوه، اين حيوان در 
چين، نماد جهان طبيعي، دگرگوني و سازگاري است. قرار 
گرفتن دو اژدها با همه در يک مکان اما در دو جهت مختلف 

و دور از هم، نمادي از ابديت، از طريق يين و يانگ٢ است.
مردم چين، ظاهرا اژدها را تلفيقي از قسمت هاي مختلف 
چندين حيوان مي دانستند. نقاشان چيني تصاوير مختلفي 
داراي  موارد  بيش تر  در  که  کرده اند  ترسيم  را  اژدها  از 
دو بال عقاب با پنجه هاي شير و دُم مار عظيم الجثه است 
و به شکل قطعه ابري نمايانده شده که در ميانه ابرها در 
حال پرواز است. تنه دراز اين جانور با پوششي از فلس 

1-Lung 
معرف  يانگ؛  چيني,  فلسفه  در   -٢
در  مـذكر  فعـال  و  مثبـت  نيـروي 
خشكسالي،  حرارت، سختي، آسمان، 
نور، خورشيد و آتش و تمثيلي است از 
استواري و درخشندگي و يين؛ نيروي 
منفي مؤنث محسوب مي شود كه در 
هرچيز منفـعلي مانند سرما، رطوبت، 
چيزهاي  راز  بودن،  مرموز  لطافت، 
غيرفعال  و  بودن  كدر  محوشونده، 
بودن نهفته است. يين؛ سايه شمالي 
تپه اي، مصب رودخانه، زمين و آب 
است. يين و يانگ؛ نماد هستي است. 
نشانه باهم بودن و در تضاد بودن 
دو روح در يك بدن و نماد شب و 

روز.(رجبي اصل, ١٣٨١، ١٨٧) 



تصوير٣- بشقاب با تزئينات نقش كنده در موزه طارق رجب 
 Fehrevari, 2000  :كويت، ماخذ

تصوير٤- كاشي با تصوير نبرد رستم و اژدها در فرير گالري 
واشنگتن، ماخذ:  موزه فرير گالري 

پوشانده شده و بر فراز سر او دو شاخ و در دهانش دو 
دندان تيز و برنده نقش شده است. هنرمندان چيني از اوايل 
پيدايش هنر خاص چين، از تصوير اين جانور بسيار بهره 
گرفتند و براي آن جايگاه والايي قائل بوده اند.(محمد حسن, 
١٣٨٤، ٦٣) نخستين شكل اژدها بر روي ظروف تشريفاتي 
مفرغي چين و طي سلسله هاي شانگ و چو(هزاره دوم تا 
اواسط هزاره اول ق.م) مشاهده مي شود(هال، ١٣٨٠، ٢١) 
كه كاربرد آن در دوره هاي بعدي تا دوره كنوني نيز تداوم 

يافته است.
انواع اژدها در چين باتوجه به نوع كارهايي كه انجام 
مي دهند عبارتند از: تِسين لونگ يا اژدهاي آسماني و نگهبان 
كاخ خدايان؛ شِن لونگ يا اژدهاي روحاني، مسئول ريزش 
باران بر زمين ؛ وي لونگ يا اژدهاي زميني، مسئول جريان 
مداوم آب رودخانه ها؛ فون دان لونگ يا فوجانگ، مسئول 
حفاظت گنج هاي مخفي خدايان و لونگ وانگ يا شاه اژدها، 
كه به صورت نامريي در زمين حكومت مي كند و از نظر 
تعداد چنگال به سه نوع تقسيم مي شوند: اژدهاي پنج چنگاله 
مختص   امپراتور؛ اژدهاي چهار چنگاله مختص  شاهزادگانِ 
درجه يک و اژدهاي سه چنگاله مختص  شاهزادگان درجه 

دو به بعد.(نفيسي، ١٣٨٤، ٢٨)
نمونه هاي نقش اژدها بر سفال و كاشي دوران اسلامي

١-قبل از ورود مغولان
پس از سقوط امپراتوري ساسانيان و گرايش ايرانيان 
تا  اين سرزمين  بيش تر قسمت هاي  اسلام،  مبين  دين  به 
داشته  قرار  گذشته  تاثير شيوه سفال گري  تحت  مدت ها 
است به طوري كه برخي از محققين، سفال گري سه سده 
اوليه اسلامي را دقيقا ادامه هنر سفال گري دوران ساساني 

دانسته اند.(توحيدي، ١٣٧٨، ٢٥٧)
 در بين روش هاي مختلف سفال گري، نقش كنده و نقاشي 

لعاب گلي كه برخلاف رويه اسلامي از نقوش جانوري [چه 
تخيلي و چه واقعي]  و انساني استفاده مي كردند، بيش از ساير 
شيوه ها، اين تاثير را نشان مي دهند.  از نمونه هاي سفالي اين 
اژدها مي توان  با مشخصات  با نقش تخيلي مشابه  دوره 
به پياله اي با نقاشي لعاب گلي از دسته نقوش رنگارنگ 
اشاره  هجري  چهار  تا  سه  سده هاي  به  متعلق  نيشابور 
كرد. تزئين سطح داخلي اين ظرف شامل نواري باريك به 
رنگ مشكي با يك رديف نقطه چين هاي سفيد رنگ بر روي 
آن است كه دورتادور لبه را فرا گرفته و نقش يك حيوان 
خيالي به رنگ مشكي با دواير توپر شيري رنگ بر روي 
آن در زمينه اخرايي تمام بدنه داخلي و كف را دربرگرفته 
است. بقيه سطح ظرف با فضاهاي ابري شكل به اندازه هاي 
مختلف به رنگ زرد كه درون آن ها با دواير توپر مشكي 
تزئين گشته، پر شده است. نقش انتزاعي مورد اشاره با پنج 
پا، دو شاخ و يك دم و نيز خال هاي روي بدن، طرح اژدها 

را تداعي مي كند.(تصوير١)
تزئينات  با  مات  لعاب سفيد  با  اي  كاسه  ديگر  نمونه 
ارغواني رنگ و نقش كنده، بازهم متعلق به سده هاي سه 
تا چهار هجري و ساخت منطقه غرب ايران است كه در 
حال حاضر در موزه آشمولينِ شهر آكسفورد نگه داري 
مي شود. نقش حيوان كنده كاري شده در كف داخلي اين 
ظرف كه داراي چهارپا و دو شاخ و زباني شبيه نيش مار 
و چنگال هاي بلند و نيز خال هاي روي پوست است مي توان 
نمادي ديگر از اژدها دانست.(تصوير٢) نقوش دو اژدهاي 
در  چيني  اژدهاي  نقش  ورود  عدم  به  باتوجه  را  مذکور 
آن دوره، مي توان با اساطير و ادبيات قبل از اسلام ايران 
مرتبط داست. مي توان آن ها را با اَرقم ديو در سام نامه كه 
سري مانند اژدها با دو شاخ داشته و در جادوگري توانا 
بوده(واردي و نظري اصطهباني، ١٣٨٩، ١٠٠) و يا با اژدهاي 

بازتاب و تحليل نگاره اژدها در 
سفالينه ها و كاشي هاي  دوران 

اسلامي ايران  



شماره۱۹ پاييز۹۰
۵۳

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

ناصر  مجموعه  در  اژدها  نقش  با  فام  زرين  تصوير٥-كاشي 
 Khalili, 2005  :خليلي، ماخذ

تصوير٦-  كاشي زرين فام با طرح اژدها، ماخذ: مجموعه ديويد 
دانمارك

شاخ دار مذكور در  زامياد يَشت كه اسب ها و مردمان را 
فرو مي برده و توسط گرشاسپ كشته مي شود(پورداوود، 

۱۳۷۷، ٣٣٧) انطباق داد. 
نمونه ديگر بشقابي با تزئينات نقش كنده از نوع معروف 
به ظروف آق كَند و متعلق به سده هاي چهار تا پنج هجري 
است كه در موزه طارق رجب كويت نگه داري مي شود. 
نقش تزئيني كف داخلي ظرف داراي سه بازوي مار مانند، 
مشابه اختاپوس است كه انتهاي هريك از اين بازوهاي حلقه 
زده به شكل سه چشم درآمده است.(تصوير٣) اين نقش 
از اژدهاي سه سر دانست كه در  را نيز مي توان نمودي 
اساطير ايران باستان از آن ياد شده است. مي دانيم برخي 
داراي  باستان  ايرانيان  اعتقادات  در  اژدها  نمونه هاي  از 
چند(دو، سه، پنج، شش، دوازده و حتي صد) سر بوده اند. 
به ويژه احتمال ارتباط اين نمونه خاص باوجود سه سر 
با اساطير ايران باستان بسيار زياد است، زيرا برخي از 
ايران شناسان سه سر بودن موجود اهورايي يا اهريمني را 

مضموني هندواروپايي دانسته اند(كريستن سن، ۱۳۵۵، ٤٠) 
و نقش اژدهاي سه سر بر روي جام باستاني حسنلو نيز 
قدمت آن را تاييد مي كند(مزداپور، ۱۳۸۱، ٣٢٩) مهم ترين 
ديو يا اژدهاي مذكور در اوستا يعني آژيدهاك نيز بنابر 
خوار  آدم  كه  است  هيولاي سه سري  اوستا،  توصيفات 
است و در شاهنامه با نام ضحاك ظاهر مي شود.(كرتيس، 

(١٣٨١، ٢٦
 نمونه بعدي يك قطعه كاشي با تصوير مردي سوار 
بر اسب در حال نبرد با اژدها متعلق به دوران سلجوقي 
و ساخت شهر كاشان است كه در مجموعه فرير گالري 
واشنگتن نگه داري مي شود.(تصوير٤) اين نقش را مي توان 
صحنه اي از اژدهاكشي رستم تصور كرد كه باز ريشه در 
ايران باستان دارد. زيرا همان طور كه مي دانيم در داستان هاي 
ادب فارسي اژدها يا ديو نوعي از موجودات اهريمني و به 
عبارتي از فرزندان اهريمن محسوب مي شود كه پهلوان يا 
قهرمان داستان ناگزير به روبه رو شدن و از بين بردن آن ها 
است.(همان، ٢٢) باتوجه به همين ويژگي ها است كه در آيين 
زرتشتي؛ ايزدان بهرام، تيشتَر، آذر، مهر، سروش و حتي 
خود اهورامزدا،  اژدها اوُژَن يا اژدهاكُش معرفي شده اند. (رستگار 

فسايي، ١٣٧٩، ١٨٩) 
نخستين اژدهاكش اوستا فريدون است كه با آژيدهاك 
ظاهر  فرزندانش  بر  اژدها  صورت  به  خود  و  كرد  نبرد 
شد.(سركاراتي، ١٣٨٥، ٤٤) همچنين در اوستا معروف ترين 
به  معروف  شاخ داري  اژدهاي  با  نبرد  گرشاسب،  نبرد 
گَندَرو زرين پاشنه است كه با پوزه گشوده براي تباه كردن 
ولي  برمي خيزد(عفيفي، ١٣٧٤، ٦١١)  راستي  مادي  جهان 
گرشاسب اين اژدها را در كنار درياي فراخكرد١ از پاي در 

 آورد.(آموزگار، ١٣٨٠، ٦٢)
در شاهنامه فردوسي علاوه بر فريدون و گرشاسب، 
درباره  است. همچنين  ياد شده  نيز  اژدهاكشي رستم  از 
شخصيت هاي ديگري چون گُشتاسب، اسفنديار،اردشير، 
بهرام گور، بهرام چوبين، اسكندر و ديگران نيز داستان هاي 

اژدهاكشي روايت شده است.(بهار، ١٣٨١، ٢٨) 
نقش اژدها در اين جا مشابه اژدهاي چيني داراي تنه اي 
باريك و در قالبِ ماري بزرگ البته فاقد پا و چنگال به همراه 
پوزه اي دراز طراحي شده است. نقش مذکور را مي توان از 
نظر مضمون ايراني و به دليل مشخصات ترسيم، تاحدودي 
تحت تاثير فرهنگ چين دانست؛ زيرا تركان سلجوقي قبل 
از ورود به ايران، در سرزمين هاي آسياي مركزي و در 
به همين  باتوجه  به سر مي بردند.   مجاورت كشور چين 
سابقه مجاورت و تماس، به عقيده بعضي از متخصصان 
در اين عصر، اشکال و روش هاي فني و تزئينات مختلف 
به تقليد يا الهام از محصولات چيني دوره سونگ پديد آمده 
است.(رفيعي، ١٣٧٧ ،٨٣) البته طي اين دوره حضور فراوان 
صنعتگران چيني در برخي از شهرهاي ايران از جمله شهر 
سمرقند(Bretschneider, 1888,78) نيز تاييد شده است. 



هنر،  موزه  ماخذ:  اژدها،  نقش  با  هشت پر  تصوير٧-  كاشي 
لس آنجلس كانتي

تصوير٨-  كاشي چهارگوش با تزئين قالبي از نقش اژدها،  موزه 
ملي ايران،  ماخذ: كريمي  و كياني، ١٣٧٤ 

١- فَراخكَرد يا فَراخكَرت به معناي 
درياي بزرگ ساحل و فراخ كناره كه 
بنابر روايت اوستـا دريايي است واقع

در ميان درياي جنوب ايران و اقيانوس 
هند. گروهي از خاورشناسان نيز آن 
را با درياي خزر منطبق دانسته اند. 

(دهخدا، ١٣٧٣، ذيل واژة فَراخكَرد)

٢-بعد از ورود مغولان 
دوره ايلخاني

عناصر  و  رنگ ها  نقوش،  محققين؛  اغلب  بنابه اعتقاد 
با  فاحشي  اختلافات  ايلخاني  دوره  در  سفال گري  تزئيني 
حاصل  اغلب  تفاوت ها  اين  دارند.  آن  از  پيش  دوره هاي 
تفكرات جديد هنري از خاور دور هستند كه ارمغان ورود 

 ( Fehérvári, 2000, 61-66).مغولان به ايران مي باشد
به  مي توان  چين  هنر  از  گرفته  وام  تزئينات  ازجمله 
تصوير اژدهاي چيني و برخي ديگر از موجودات افسانه اي 
كشور چين اشاره كرد كه تا قبل از حمله مغول در هنر 
اسلامي، به اين شكل ناشناخته بودند. در ادوار قبل، سفالينه 
ايراني متاثر از كيفيات گل چيني، رنگ هاي سفيد، زمينه سبز 
به كار رفته در ظروف و گاها اشكال آن ها بود، ليكن تاثير 
پذيري از طرح ها و نقوش تزئيني چيني بسيار كم تر به چشم 
مي خورد كه عمدتا به اين دليل بود كه ظروف وارداتي آن 
زمان از خاور دور فاقد طرح هاي تزئيني بوده اند.(شايسته فر، 
١٣٨٧، ٦٢) از سوي ديگر تاثيرپذيري از هنر چيني در دوره 
و  چين  بين  بازرگاني  بيش تر  نتيجه سهولت  در  ايلخاني 

ولايات مغولي ايران بود.(واتسون، ١٣٨٢، ١٤٦) 
به اعتقاد زكي محمد حسن، هنرمندان مسلمان ايراني 
اين نقش را در كنار ساير نقوش چيني از هنر كشور چين 
اقتباس كردند و هيچ توجهي به جنبه نمادين آن در چين 
نداشتند و آن را تنها به عنوان يك عنصر تزئيني صرف گرفته 
و گاهي تغييراتي در شكل آن داده اند.(محمد حسن, ١٣٨٤، 

 (٦٣
مهم ترين تصاوير اژدها از عهد ايلخاني روي قطعات 
كاشي و به طور خاص از محوطه تخت سليمان، واقع در 
دست  به  مياندوآب  شهرستان  تکاب  بخش  شرق  شمال 
آمده است كه در زمان حکمراني دومين ايلخان مغول و 

به  ه.ق)  آباقاخان(٦٨٠- ٦٦٣  يعني  هلاکوخان  برادرزاده 
عنوان قصر تابستاني انتخاب شده بود. کاشي هاي ايلخاني 
در تخت سليمان داراي تنوع زيادي است كه از مهم ترين 
آن ها مي توان به کاشي هاي زرين فام کتيبه دار و کاشي 
برجسته هاي زمينه لاجوردي و فيروزه اي زراندود اشاره 
كرد که در تزئين ديوار کاخ ها به کار رفته است. نمونه هايي 
از كاشي هاي زرين فام مربوط به محوطه تخت سليمان با 
نقش تزئيني اژدها در موزه ها و مجموعه هاي مختلف از 
جمله در مجموعه ناصر خليلي(تصوير٥)، مجموعه ديويد 
دانمارك(تصوير٦)، موزه ويكتوريا و آلبرت لندن و موزه 
هنر اسلامي برلين نگه داري مي شوند. در تمام اين قطعات، 
نقش اژدهايي با بدن فلس دارِ بلند و به شکل مار با چهار پا، 
هريك داراي چهارچنگال با سري برگشته به عقب درحالي 

كه از دهانش آتش خارج مي شود، مشاهده مي گردد. 
همچنين موه هاي متراكمي از قسمت سر اژدها روييده 
است. در همه اين نمونه ها نقش اژدها با باندهايي از تزئينات 
گياهي دربرگرفته شده و در زمينه و اطراف آن، نقوش ابري 
شكل وجود دارد. نمونه هاي ديگري نيز از كاشي با نقش 
اژدها از تخت سليمان به دست آمده كه به صورت قالبي و 

با لعاب يك رنگ ساخته شده اند. 
اين كاشي ها از نظر شکل با نمونه هاي  زرين فام متفاوت 
هستند، به طوري كه اغلب در قالب كثيرالاضلاعِ هشت پر يا 
چهارگوش مربعي مي باشند. يك قطعه از كاشي هاي هشت پر 
با نقش تزئيني اژدها و لعاب يك رنگ فيروزه اي در موزه هنر 
لس آنجلس كانتي قرار دارد كه با توجه به محدوديت فضا، 
اژدها به شكل خميده طراحي شده است.(تصوير٧) نمونه 
اي از كاشي هاي چهارگوش مربعي با لعاب يك رنگ سبز و 
نقش اژدها نيز در موزه ملي نگه داري مي شود(تصوير٨) 
كه نكته جالب آن تداوم كاربرد نقش اژدهاي ايراني در كنار 

بازتاب و تحليل نگاره اژدها در 
سفالينه ها و كاشي هاي  دوران 

اسلامي ايران   



شماره۱۹ پاييز۹۰
۵۵

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

تصوير١٠-  كاسه خمير شيشه دوره تيموري با طرح اژدها، 
ماخذ: موزه برلين 

تصوير٩- كاسه سفالي دوره تيموري با نقش اژدها،  مـاخذ:  موزه 
هنر متروپوليتن

نقش اژدهاي چيني است. همان طور كه مشاهده مي شود 
اين نقش به استثناي برخي جزييات تزئيني و رنگي، كاملا 
قابل مقايسه با نقش اژدهاي روي كاسه موجود در موزه 

آشمولين آكسفورد است.(تصوير ٢)
لازم به ذكر است نقش اژدها به عنوان عنصر تزئيني 
در ديگر آثار معماري اين دوره از جمله در نماي ورودي 
فرمان  به  مسجد جامع ورامين كه در سال ٧٧٢ هجري 
سلطان ابوسعيد بهادرخان بنا شده است، نيز به كار رفته 

است.(محمد حسن, ١٣٨٤،  ٦٣) 
٢-دوره تيموري

در دوره تيموري، دادوستد با بازرگانان چيني و به تبع 
آن تاثيرپذيري از هنر چين رونق كامل داشت و به همين 
ترتيب مرحله خاصي از چيني مابي در هنر ايران پديد آمد. 
(آژند, ١٣٨٠، ٢٥) در برخي از منابع دور نيز آمده كه در 
دعوت  ايران  به  چيني  سفال گران  از  برخي  تيمور،  زمان 
شدند تا به ايرانيان روش هاي سفال گري كشور چين را 
آموزش دهند. به نظر مي رسد اين سنت ها در كرمان رشد 
يافت و سفال گران چيني و ايراني در كنار هم به توليد سفال 

 (Fehérvári , 2000, 276) .پرداختند
تبار  از  از آن جا كه تيموريان  اين عوامل    در كنار 

مغولان بودند، بديهي است كه مشخصات هنري آن تاحد 
زيادي مشابه آنان هم باشد.

مجموع اين شرايط موجب به كارگيري برخي از نقوش 
سفال گري  مراكز  در  چين  كشور  سفال گري  هنر  تزئيني 
ايران و از جمله نقش اژدها شد كه از نمونه هاي آن مي توان 
به كاسه بزرگ سفالي ساخته شده به تقليد از ظروف آبي- 
سفيد چين موجود در موزه متروپوليتن نيويورک اشاره 
كرد که بر روي ديواره بيروني آن تصوير يک اژدهاي چيني 
سه پنجه، مطابق نمونه هاي چيني آن دوره با بدن بلند به 
رنگ قهوه اي، نقش شده و منظره طبيعي آن شامل چند 
قطعه ابر است که به رنگ آبي ترسيم يافته است.(ديماند, 

 (١٣٨٣، ١٩٦
درستي  به  كاسه  اين  ساخت  مكان  و  تاريخ  هرچند 
مشخص نيست اما در دوره تيموريان ظروفي از اين نوع 
در اغلب مراكز مهم سفال گري ايران و آسياي مركزي توليد 
مي شدند.(تصوير٩) نمونه مشابه ديگري از كاسه با طرح 
اژدها در موزه هنر اسلامي برلين قرار دارد كه در مقايسه 
با نمونه قبلي مي توان به تفاوت هايي درجنس آن كه از خمير 
اژدها  نقش  شيشه ساخته شده و نيز طراحي پيشرفته تر 
اشاره كرد.(تصوير١٠) با اين وجود هر دو نقش مورد نظر 
نسبت به نمونه هاي چيني تا اندازه زيادي انتزاعي به نظر 
مي رسند. به ويژه  كه در هر دو مورد، قسمت سر را جدا از 

تنه،  لطيف تراز نمونه هاي چيني طراحي كرده اند. 
٣-دوره صفوي

از  اقتصادي  خاص  به دلايل  بنا  صفوي  دوران  در 
جمله فروش ظروف چيني به كشورهاي اروپايي، استفاده 
از نقوش تزئيني كشور چين و به تبع آن نقش اژدها از 
رونق خاصي برخوردار بود. هم زمان با اين دوره، ظروف 
چيني ساخت كشور چين به ويژه ظروف آبي-سفيد، داراي 
بازار خريد بسيار خوبي دركشورهاي ديگر بود و از طريق 
مسيرهاي  و  ابريشم  جاده  طول  در  كالا،  اين  صادرات 
دريايي، سود سرشاري عايد دولت چين مي شد؛ لذا ساخت 
ظروف مشابه و قابل رقابت با آن ها براي صادرات به ساير 
كشورها، به ويژه كشورهاي اروپايي كه از نظر مسافت به 
ايران نزديك تر بودند، ايده اي وسوسه انگيز براي شاهان 

صفوي محسوب مي شد.
طبق نوشته جهانگردان اروپايي، از جمله شاردن، ظروف 
آبي- سفيد ساخت ايران طي اين دوره به كشورهاي اروپايي 
و آفريقاي شرقي صادر مي شده و در بازارهاي اروپا، به نام 
محصول چين به فروش مي رسيده است.(بهرامي، ١٣٢٧، 
٧) اين موضوع نشان دهنده شباهت بسيار زياد ظروف 

صادراتي ايران به نمونه هاي ساخت چين آن زمان است. 
اژدها  نقش  درمي يابيم  شد  گفته  آن چه  به  باتوجه 
دوره  اين  صادراتي  آبي- سفيد  ظروف  روي  بر  بيش تر 
مشاهده مي گردد. از جمله نمونه هاي اين ظروف مي توان 
به  خمره اي با نقش اژدها و تزئينات گل و گياه آبي در زير 



تصوير١١-  خمره آبي سفيد با نقش اژدها و تزئينات گل و گياه 
متعلق به دوره صفوي در موزه هنر توكيو، ماخذ:   كامبخش فرد، 

 ١٣٨٣

تزئيني  طرح هاي  با  سفيد  آبي-  گشاد  تصوير١٢-كوزه دهان 
گل، اژدها، شاخ و برگ هاي طوماري، ماخذ: موزه ويكتوريا و 

آلبرت  

لعاب متعلق به سده ١١هجري(تصوير ١١) و خمره دهان 
گشاد ديگري با طرح هاي تزئيني اژدهايي مشابه، توام با 
شاخ و برگ هاي طوماري و نقوش زيگزاگي اشاره كرد كه 
اولي در موزه هنر توكيو و ديگري در موزه ويكتوريا و 

آلبرت قرار دارد.(تصوير ١٢)
از نكات جالب توجه در مورد نقش اژدهاي اين ظروف، 
انتزاعي آن است به صورتي كه در نگاه اول  وجه كاملا 
بيش تر به نقش يك درخت افقي شبيه است كه پاهاي اژدها 
در حكم ساقه ها و پنجه و چنگال هاي آن در حكم برگ هاي 
درخت مي باشد. همچنين براي هم نواختي بيش تر با نقوش 
گياهي زمينه، سر اژدها به كمك خطوط موازي ترسيم يافته 
در جهت مخالف آن، در قسمت وسط قرار گرفته و به نوعي 
استتار شده است. البته تنه آبي رنگ و بدون فلس اژدها نيز 

به اين امر كمك كرده است. 
از نمونه هاي ديگر اين دوره مي توان از  بشقاب بزرگ 
آبي- سفيد با نقوش چيني ادوار مختلف و منتسب به شهر 
تبريز نام برد كه در موزه هنر متروپوليتن نگه داري مي شود. 
مركز اين ظرف با نقوش متراكم دو اژدهاي به هم پيچيده، 
يكي به رنگ  آبي روشن و ديگري به رنگ آبي تيره اما با شكم 
سفيد تزئين شده است. نقوش مورداشاره توسط يك طرح 
موجي متحدالمركز احاطه شده است كه خود اين صحنه را 
نيز باندي از گل هاي لوتوس به هم پيوسته دربرگرفته است. 
در لبه نيز نقوش صخره و موج چيني و در كف بيروني 
علامت منگوله اي به تقليد از علامت سلطنتي كشور چين١ 

وجود دارد كه در اغلب ظروف تقليدي سده ١١ه. ق ايران 
مشاهده مي شود.(تصوير١٣) نمونه ديگري از اين ظروف، 
موزه  در  اژدها  دو  درگيري  از  مشابه  نقشي  با  بشقابي 
ويكتوريا و آلبرت است. نقش دو اژدهاي مورد اشاره در 
كف مدور داخلي و در قسمت پايه يك گلدان بزرگ مملو 
از پيچك ها و گل  و برگ نقاشي شده اند.(تصوير١٤) نقش 
اژدها در هر دو ظرف، به صورت مار و با پاهاي كوچك 
طراحي شده اند و احتمالا كاربرد آن ها جنبه هاي نماديني 
مانند جدال دائمي نيروهاي خير و شر در جهان را نشان 
مي دهد. اين مفهوم به ويژه در بشقاب اولي كه دو اژدها 
با رنگ هاي متفاوت هستند و نحوه درگيري آن ها شكلي 
مشابه يك شش ضلعي را به وجود آورده، بيش تر نمود 

يافته است.
در اين دوره علاوه بر نقش تزئيني اژدها، از قسمت سر 
اژدها در قالب آبريز و با جنبه كاربردي نيز استفاده  شده 
که به عنوان نمونه مي توان به يك قوري آبي- سفيد واقع در 
موزه ويكتوريا و آلبرت اشاره كرد كه شكل تزئيني مشابه 
ابريق هاي برنجي هم دوره خود را دارد و نشان مي دهد 
سفال گران ايراني چگونه هم از سفالينه هاي وارداتي از چين 
و هم از فلزكاري محلي براي الگوي كارهاي شان استفاده 

مي كردند.(تصاوير ١٥و١٦)
٤-نمونه هاي وارداتي از چين

يك دسته از ظروف چيني ساخت كشور چين به عنوان 
(۱۶۴۴- ۱۳۶۸ م)  امپراتوران چيني دوره مينگ٢  هداياي 
وارد ايران شده و به نظر مي رسد مصرف داخلي نداشته 
و صرفا براي ظروف درباري و وقفي در آستان مقدس 
رضوي و بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي مورد استفاده قرار 

مي گرفتند. 
با توجه به اين که تعدادي از اين ظروف داراي نشان دو 
تن از سلاطين سلسله مينگ به نام هاي چياچينگ٣ (١٥٦٦-

١٥٢٢ م) و وان-  لي٤ (١٥٧٢- ١٥٦٧م)است و از سوي ديگر 
هنگامي كه شاه عباس موقوفه خود آستانه اردبيل را بنا 
نهاد, مصادف با دوران حكومت وان لي بود, احتمالا اين 

بازتاب و تحليل نگاره اژدها در 
سفالينه ها و كاشي هاي  دوران 

اسلامي ايران  

1-Nien-hao
2- Ming Dynasty
3 -Chia-ching
4 -Wan – li
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تصوير١٣-بشقاب بزرگ آبي- سفيد با  نقوش دو اژدهاي درهم 
پيچيده، ماخذ: موزه هنر متروپوليتن

تصوير١٤-بشقاب آبي- سفيد با  نقوش تزئيني درگيري دو اژدها،  
ماخذ: موزه ويكتوريا و آلبرت

ظروف در زمان امپراتور وان لي به شاه عباس هديه شده 
است.

بر روي تعدادي از اين ظروف نيز مي توان نقش اژدها 
را با مشخصات كاملا چيني مشاهده کرد که توسط خود 
هنرمندان آن كشور طراحي شده و به اين ترتيب با نمونه هاي 
ساخت ايران تفاوت هايي دارند. از جمله اين ظروف مي توان 
به يك كاسه بزرگ ونيز يك گلدان بزرگ آبي- سفيد در 
چيني خانه مجموعه شيخ صفي در شهر اردبيل اشاره كرد. 
در مورد اولي نقش يک اژدهاي بزرگ با چهار پنجه در 
زمينه ابرهاي چيني در كف داخلي(تصوير١٧) و در نمونه 
دوم نقش تزئيني اژدهايي بزرگ با پنج پنجه و دهان باز بر 

روي جداره بيروني قرار گرفته است.(تصوير١٨) 
امروزه نمونه هاي ديگري از اين ظروف با نقش اژدها 
در موزه ملي ايران نگه داري مي شوند كه در اصل متعلق 
ظروف  اين  جمله  از  بوده اند.  صفي  شيخ  خانه  چيني  به 
مي توان به بشقاب لب كنگره اي با نقش اژدهاي سه پنجه 
در كف داخلي اشاره كرد كه برخلاف ديگر ظروف، با لعاب 
سفيد بر زمينه آبي تيره ايجاد شده و احتمالا نشان دهنده 
امپراتوري چين  دربار  براي  اختصاصي  كاملا  يك سبك 
است.(تصوير١٩) نمونه ديگر مربوط به بشقاب آبي- سفيد 
با نقش اژدهاي سه پنجه مشابهي است كه بر روي امواج 
دريايي و در كف داخلي ترسيم شده است.(تصوير٢٠) نقش 
اژدها در تمامي نمونه هاي مورد اشاره داراي بدن فلس دار 
بوده و تمام اندام بدن به روشني و وضوح ترسيم شده 

است. 
در مقايسه با نمونه هاي ساخت ايران مي توان گفت كه 
به جزييات قسمت سر و دهان اژدها بيش تر تاكيد شده به 
طوري كه موجب ابهت و عظمت آن شده است. همچنين با 

اژدهاي ماري شكل ايراني كاملا متفاوت است و هيچ شكي 
در اژدها بودن آن ها نمي توان داشت. نكته ديگر تفاوت در 
ابعاد و اندام اژدهاي پنج و چهار پنجه با نوع سه پنجه آن 
است، زيرا همان طور كه قبلا اشاره شد اژدهاي پنج پنجه 
مختص امپراتور، چهار پنجه مختص شاهزادگان درجه يك 
پنجه مختص شاهزادگان درجه دو چيني  اژدهاي سه  و 
بوده است. به همين دليل اژدهاي پنج و چهار پنجه با اندام و 

ابعاد بزرگ تري طراحي شده اند.
 تحليل و نماد شناسي

در مورد منشاء نقش اژدها در هنر سفال گري مي توان 
دو منبع اصلي را عنوان کرد كه هريك از اين دو منبع با 
ادوار تاريخي هنر سفال گري ايران پيوسته و مرتبط است. 
منبع نخست كه سده هاي قبل از ورود ايلخانان مغول را 
در برمي گيرد اساطير و ادبيات ايران باستان است كه در 
دسته هايي از آثار سفالي از جمله سفالينه هاي نقش كنده و 
نقاشي لعاب گلي ظهور و بروز يافته است. منبع دوم نيز كه 
با ورود مغولان به ايران همراه است به طور كاملا، متاثر 
از هنر چين است و به همين دليل متفاوت با اژدهاي ايراني 
ادوار قبل است. باتوجه به اهميت نقش اژدهاي ايراني در 
اثبات هويت مستقل هنر سفال گري ايران، بيش تر به ابعاد 
و ويژگي هاي آن مي پردازيم. هرچند تعداد نمونه هاي اين 
نقش در ادوار قبل از ايلخاني نسبتا كم است اما مي تواند به 
طور كامل مشخصات و مفاهيم اين نقش اسطوره اي ايراني 

را منتقل نمايد. 
به كارگيري مجدد اين نقش در سفال دوران اسلامي 
ايران را مي توان زنده كردن خاطره هاي كهن ايرانيان دانست 
كه در قالب ادبيات و داستان ها، به ويژه شاهنامه فردوسي 

به دوران اسلامي انتقال يافته است.



تصوير١٥-  قوري آبي- سفيد صفوي،  ماخذ: موزه ويكتوريا و آلبرت

تصوير١٦- بخشي از تصوير ١٥

تصوير١٧- كاسه آبي- سفيد با نقش يک اژدهاي چيني چهار پنجه 
در زمينه ابرهاي چيني واقع در چيني خانه شيخ صفي در اردبيل، 

ماخذ:  نگارنده 

تصوير١٨- گلدان آبي- سفيد با نقش تزئيني اژدهاي بزرگ پنج 
پنجه در زمينه ابرهاي چيني واقع در چيني خانه شيخ صفي در 

اردبيل، ماخذ:  نگارنده 

 از سوي ديگر كاربرد آن توسط هنرمندان ايراني مي تواند 
هنر  جنبه هاي نمادين داشته باشد كه از ويژگي هاي اصلي 
اسلامي به شمار مي رود. از جمله اين جنبه هاي نمادين 
اشاره  نجومي  مفاهيم  با  نقش  اين  ارتباط  به  مي توان 
از  تنِّين]  يا  ثُعبان  ديگر  [اسامي  اژدها  كه  مي دانيم  كرد. 
صورت هاي فلکي در نيم کره شمالي آسمان است كه در 
مجاورت صورت هاي فلکي دُب اکبر، دب اصغر، قيفاووس، 
شِلياق، زرّافه، عوّا و جاثي قرار گرفته و به صورت ماري 

بزرگ در گرداگرد قطب شمالي دايره البروج تصور شده 
است.(بيروني، ١٣٦٢، ٩١) نكته جالب اين است كه بنا بر 
جمله  از  زمين  مشرق  مختلف  کشورهاي  اسطوره هاي 
ايران، به هنگام خورشيدگرفتگي يا ماه گرفتگي، خورشيد يا 
ماه به کام اژدهاي فلکي مي رود(بريور، ١٣٦٥، ١٦-١٧) و بنا 
به همين اعتقاد در گذشته در ايران، هنگام خورشيدگرفتگي 
يا ماه گرفتگي بر بام خانه ها روي طشت مي زده اند تا اژدها، 

خورشيد يا ماه را آزاد کند.(نظامي، ١٣٧٤، ٢٠٠)
مفاهيم  تجلي  به  مي توان  نمادين  جنبه هاي  ديگر  از 
عرفان اسلامي همچون نفس آزمند اماره و صفات رذيله 
اي مانند شهوت و غضب و گاهي هم عالم مادي در قالب 
اين نقش اشاره نمود.(سجادي،١٣٧٠، ٨١) طراحي نسبتا 
خشن و زشت نقش اژدها طي اين ادوار احتمال اين جنبه 
نمادين را افزايش مي دهد زيرا بنا بر يك سنت قديمي، انسان 
ارزش گذار از سپيده دم تاريخ آن چه را نامقدس مي پنداشته با 
زشت ترين صورت ها تصوير كرده است.(محمدي، ١٣٨٤، ١٠٤) 

اين دوران است كه  اژدها در  تنوع شكلي  ديگر  نكته 
شامل حيوان چهارپاي شاخ دار با نيش و چنگال، مار بزرگ 
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تصوير١٩-  بشقاب لب كنگره اي با نقش اژدهاي سه پنجه واقع 
در موزه ملي ايران، ماخذ:  نفيسي، ١٣٨٤ 

تصوير٢٠-  بشقاب آبي- سفيد با نقش اژدهاي سه پنجه واقع در 
موزه ملي ايران، ماخذ:  نفيسي، ١٣٨٤ 

پوزه دار و مار سه سر مي شود كه نشان دهنده اين واقعيت 
است كه تاقبل از ورود مغولان، اژدها در ايران نقش واحدي 
نداشته و باتوجه به برداشت و ذهنيت هنرمندان به اشكال 
مختلف تصوير شده است. ازديگر تفاوت هاي اژدهاي ايراني 

وجود  عدم  انتزاعي،  به طراحي  مي توان  آن  چيني  نوع  با 
شعله هاي آتش، وجود نقطه يا خال هاي فراوان بر روي 
پوست اشاره كرد كه مي تواند در راستاي انطباق با مفهوم 

اژدها در اساطير و ادبيات ايران باشد.

نتيجه
برخلاف نظر اغلب محققين كه نقش اژدها در هنر سفال گري دوران اسلامي ايران را يك مضمون 
جديد از دوره ايلخاني به بعد و تحت تاثير هنر چين مي دانند، نقش مورد اشاره سابقه طولاني در هنر 
اين سرزمين داشته و متاثر از اساطير و ادبيات ايراني بوده و بعد از ورود دين مبين اسلام به ايران، 
هنرمندان مسلمان ايراني اين نقش را براي انتقال برخي مفاهيم نجومي و عرفاني نيز مستعد ديده و به كار 
برده اند. البته اين نقش در دوره بعد از ورود مغولان به ايران اغلب مشابه با مشخصات اژدهاي مرسوم 
در فرهنگ و هنر كشور چين ترسيم شده است. بنابراين نقش اژدها را به طور كامل نمي توان وام گيري 
هنري و فرهنگي از چين دانست، بلكه مانند بسياري از باورهاي ديگر در ميان ايرانيان به شكل موازي و 
البته با معاني و مفاهيم متفاوت متاثر از اقليم و شرايط زندگي، مذهب وغيره وجود داشته است. نكته مهم 
در مورد نقش اژدها قبل از ورود مغولان، عدم وجود شكل واحد مي باشد، به طوري كه انواع مختلف 
از چهارپا تا سه سر وغيره را شامل مي شود كه به نظر مي رسد انواع مختلف اژدها و ديوها در ادبيات 
و اساطير ايران باستان موجب اين موضوع شده است. همچنين قديمي ترين نمونه اژدها به سده سوم 
هجري برمي گردد كه با نهضت بازگشت فرهنگي و ملي ايرانيان و استفاده از عناصر و نقشمايه هاي 

دوره قبل از اسلام هم زمان است. 
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